
 
توقـــف ترانزیت نفت قزاقســـتان از مســـیر 
»دروژبا« نشـــان می‌دهد رقابت انرژی وارد 
مرحله‌ای تازه شـــده اســـت: عصر جنگ بر 
ســـر گلوگاه‌ها. اگر تغییر موازنه ادراک‌ شده 
در خاورمیانه، تمرکز آمریکا را تقسیم کرده 
باشـــد، روسیه کوشیده اســـت این فرصت 
را به اهرم فشـــار در اروپـــا تبدیل کند. برای 
آلمان، درس روشـــن اســـت: امنیت انرژی 
فقط به تنوع منبع وابســـته نیســـت، بلکه 
به اســـتقلال مســـیر و مالکیت زیرساخت 
نیز گره‌ خـــورده اســـت. برای قزاقســـتان، 
اســـتقلال تولید بدون اســـتقلال ترانزیت 
ناقص است و برای روســـیه، »دروژبا« دیگر 
نماد دوستی نیســـت، بلکه ابزاری در بازی 
بزرگ ژئواکونومیک اســـت کـــه از تهران تا 

برلین امتداد یافته اســـت.
 اعـــام رســـمی کرملیـــن مبنی بـــر تعلیق 
ترانزیـــت نفـــت قزاقســـتان بـــه آلمـــان از 
شـــمالی  دروژبـــای  لولـــه  خـــط  مســـیر 
)Northern Druzhba(، مرحلـــه تازه‌ای 
از »تسلیحاتی‌ســـازی لجســـتیک انرژی« در 
اروپا را رقم‌ زده اســـت. دیمیتری پســـکوف 
ســـخنگوی کرملیـــن بـــا تأکیـــد بـــر اینکه 
تصمیـــم »جنبه‌هـــای فنـــی« دارد، گفـــت 
مســـکو منافـــع آســـتانه را بـــا جایگزینـــی 
مســـیرهای دیگـــر تضمیـــن خواهـــد کرد. 
ساعاتی پیش‌تر، الکســـاندر نواک، معاون 
نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرده بود از اول 
مه ۲۰۲۶ )11 اردیبهشت 1405( انتقال نفت 
قزاقســـتان به آلمـــان از دروژبا متوقف و به 
مســـیرهای دیگر هدایت می‌شود؛ تغییری 
که بـــه‌ گفتـــه او با توافـــق قزاقســـتان و به‌ 
دلیـــل »امکانات فنـــی« صـــورت می‌گیرد. 
این موضع‌گیری‌ها که بازتاب گســـترده‌ای 
در رســـانه‌ها داشـــته، در عمل پیام روشنی 
بـــرای برلین و بروکســـل دارد: »مســـیر، به‌ 

انـــدازه منبـــع، قـــدرت می‌آفریند.«
اروپا پس از ۲۰۲۲ نشـــان داد که می‌تواند 
واردات گاز روســـیه را با سرعتی چشمگیر 
جایگزین کنـــد. این تجربـــه، کارایی ابزار 
»قطـــع فـــروش« را بـــرای مســـکو کاهش 
داد. در پاســـخ، کرملیـــن راهبـــرد خود را 
تغییـــر داد: تمرکـــز بر کنترل مســـیرهای 
انتقـــال و پالایشـــگاه‌های خـــاص. ایـــن 
همان‌ گـــذار از »قدرت مبتنـــی بر عرضه« 
به »قـــدرت مبتنی بـــر گلوگاه« اســـت. در 
چنیـــن الگویـــی، حتی اگـــر اروپـــا از نظر 

حجمـــی به منابع جایگزین دســـت یابد، 
شـــبکه‌های  ســـطح  در  آســـیب‌پذیری 
 . نـــد می‌ما باقـــی  لایـــش  پا و  ل  نتقـــا ا
گزارش‌هایـــی نیـــز بـــر شـــکنندگی برخی 
ترانزیتـــی  و  پالایشـــی  زیرســـاخت‌های 
اروپـــا در دوره‌ گـــذار تأکیـــد کرده‌انـــد. در 
ایـــن چهارچوب، تصمیـــم دربـــاره دروژبا 
فقط یـــک اقدام اقتصادی نیســـت، بلکه 
نمایـــش توانایـــی روســـیه بـــرای تبدیـــل 

زیرســـاخت‌های شـــوروی ســـابق به ابزار 
ژئواکونومیک فشـــار اســـت.

 
تعلیق ترانزیت 

ترانزیت نفت قزاقستان به آلمان بر اساس 
موافقتنامـــه بین‌دولتـــی ۷ ژوئـــن ۲۰۰۲ )17 
خرداد 1381( میان آســـتانه و مســـکو انجام 
می‌شـــود. نفت از مسیر آتیراو–ســـامارا وارد 
شـــبکه روسیه شـــده، ســـپس از بلاروس و 

سیســـتم گومل ترانس‌نفت دروژبا به نقطه 
تحویل آدامووا زاســـتاوا می‌رســـد تا خوراک 
پالایشـــگاه شـــودِت )PCK Schwedt( در 
آلمان تأمین شود. در ســـال ۲۰۲۵ حدود 1/ 
2 میلیون تن نفت قزاقســـتان از این مسیر 
بـــه آلمـــان تحویل شـــد؛ رقمی که نســـبت 
به ۲۰۲۴ رشـــد قابل‌توجهی داشـــت. نکته 
کنایه‌آمیز ماجرا اینجاســـت که نام این خط 
لولـــه در زبان روســـی به معنای »دوســـتی« 

تسلیحاتی‌سازی  انرژی

برش

آنچـــه امـــروز در برابـــر برلین و بروکســـل قـــرار دارد، صرفاً 
یـــک بحران عرضه نیســـت، بلکه فروپاشـــی یـــک »مونتاژ 
امنیتـــی« اســـت کـــه بر فـــرض پایـــداری زیرســـاخت‌های 
تحت نفـــوذ رقیب بنا شـــده بود. مســـکو بـــا بهره‌گیری از 
اهرم لجســـتیک و در ســـایه بحران هرمز، نشـــان داده که 
ژئواکونومـــی قرن بیســـت‌ویکم بیش از آنکه بـــر میدان‌ها 
تکیـــه کند، بر مســـیرها اســـتوار اســـت. اگـــر اروپـــا نتواند 
از ایـــن باتـــاق راهبـــردی خارج شـــود، انـــرژی بـــار دیگر 
بـــه میـــدان اصلـــی رقابـــت قدرت‌ها بـــدل خواهد شـــد؛ 
میدانـــی که در آن، سیاســـت، حقوق و اقتصـــاد به‌هم گره 
می‌خورنـــد و امنیـــت ملـــی را در تـــراز شـــبکه‌های انتقال 
تعریـــف می‌کننـــد. تعلیـــق ترانزیت نفـــت قزاقســـتان به 
آلمان از دروژبا، صرفاً یک جابه‌جایی لجســـتیکی نیست؛ 
بازتعریـــف موازنـــه قـــدرت در شـــبکه‌های انتقال اســـت. 
آلمـــان منبـــع را تغییر داد اما مســـیر را نـــه؛ و اکنون هزینه 
این عدم‌ تقارن را می‌پردازد. روســـیه بـــا تأکید بر »تضمین 
منافـــع قزاقســـتان« می‌کوشـــد نشـــان دهـــد کـــه کنترل 
گره‌های شـــبکه همچنان در دســـت او اســـت. قزاقستان 
نیز با تنوع‌بخشـــی مشـــتریان، ضربـــه را مدیریت می‌کند. 
بازنده کوتاه‌مدت، برلین اســـت که ۱۷ درصد ظرفیت یک 

پالایشـــگاه کلیدی‌اش در معرض ریســـک قرارگرفته است.
برای خروج از این باتلاق ژئواکونومیک، اروپا ناگزیر اســـت 
مفهـــوم امنیت انـــرژی را از »تنـــوع منبع« بـــه »حاکمیت 
مســـیر و زیرســـاخت« ارتقـــا دهـــد: ســـرمایه‌گذاری در 
Re� )پایانه‌هــ�ای دریایی جایگزین، اتصال‌هــ�ای معکوس) 
verse Flow( در شـــبکه‌های خط لولـــه، ذخایر راهبردی 
کارآمد و تســـریع‌ گـــذار به انرژی‌هـــای تجدیدپذیر و بومی. 
تـــا آن زمان، هر گلوگاه، از دروژبا تـــا هرمز، می‌تواند به اهرم 
سیاســـت تبدیل شـــود و هر »تصمیم فنی«، معنایی عمیقاً 
ژئوپلتیک بیابد. اگر ایران در مواجهه اخیر توانســـته باشد 
هزینه‌هـــای آمریـــکا را افزایش دهـــد یا تصویـــر بازدارندگی 
خود را تقویت کند، روســـیه احتمالاً آن را به‌مثابه »فرصت 
ســـاختاری« می‌خواند: فرصتی برای بـــازی با زمان، قیمت 
و تمرکـــز رقیـــب. ژئواکونومـــی امـــا بـــازی ظریفی اســـت؛ 
همان‌قدر کـــه تغییـــر ادراک می‌تواند پنجره‌ای بگشـــاید، 
می‌توانـــد به شـــتاب گرفتن تنوع‌بخشـــی اروپا و انســـجام 
بیشـــتر غرب نیز بینجامـــد. درنهایت، میـــزان بهره‌برداری 
مســـکو از این وضعیت، نـــه‌ فقط به تحـــولات میدان‌های 
منطقه‌ای، بلکه به دوام انســـجام سیاســـی در واشنگتن و 

پایتخت‌های اروپایی بســـتگی دارد.‌

ارسال پیام به متحدان آمریکا
حتـــی بـــدون ورود بـــه جنـــگ، چیـــن می‌توانـــد از پیچیدگی‌هایـــی که 
دولت ترامپ با آن روبه‌روســـت اســـتفاده کنـــد و به متحـــدان آمریکا در 
آســـیا القا کند کـــه واشـــنگتن نمی‌تواند به‌عنـــوان ضامـــن امنیتی قابل 

اتکا عمـــل کند.
در همین راســـتا، وانگ دونگ، مدیر اجرایی مؤسســـه همکاری و تفاهم 
جهانـــی در دانشـــگاه پکن، می‌گویـــد: »وقتی متحدان بـــا عدم قطعیت 
درباره اســـتقرار نیروهـــا و تأخیر در ارســـال تجهیزات مواجه می‌شـــوند، 
به‌طور طبیعی این پرســـش مطرح می‌شـــود که آیـــا تضمین‌های امنیتی 
آمریکا در منطقه قابل اعتماد و پایدار هســـتند یا نـــه.« او در ادامه افزود: 
»ایـــالات متحـــده در حـــال مواجهـــه بـــا محدودیت‌های حضـــور نظامی 
جهانی خود اســـت.« به باور او، همین شـــرایط می‌تواند در نهایت چین 
را جســـورتر کند تا در آســـیا رویکردی تهاجمی‌تـــر، در قالب تاکتیک‌های 
»منطقه خاکســـتری« اتخاذ کند. برای نمونه، در ماه‌های گذشـــته چین 
در آب‌های مورد مناقشه نزدیک ســـواحل ویتنام اقدام به ساخت جزیره 
کرده اســـت؛ اقدامی که بـــه آن امکان می‌دهد کنترل بیشـــتری بر دریای 

چین جنوبی به دســـت آورد.

برش
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جنبش سید 
جمال‌الدین اسدآبادی

احیـــای  جنبـــش  سیاســـی  جنبـــه 
اســـامی در ســـیمای جمال‌الدیـــن 
اســـدآبادی )۱۸۳۹–۱۸۹۷( تجســـم 
یافـــت؛ مـــردی کـــه زندگـــی‌اش در 
ربـــع پایانی ســـده نوزدهـــم اثری ژرف 
بـــر سراســـر دنیـــای اســـام بـــر جای 
گذاشـــت. نفوذ افغانی )اســـدآبادی( 
م‌منـــد  نظا لـــت  صا ا ز  ا کمتـــر 
اندیشـــه‌های الهیاتی‌اش سرچشـــمه 
بـــه  ذ جا ز  ا بیشـــتر  و  می‌گرفـــت 
فراخـــوان او برای اقدام مســـتقیم در 
راه همبستگی اسلامی. او شخصیتی 
پیچیـــده و چندلایه بود، امـــا در بنیاد 
می‌توان او را فعال ضداســـتعماری‌ای 
بی‌قـــرار و پرکشـــش دانســـت کـــه با 
نیـــروی شـــخصیت خـــود دل‌هـــای 
بســـیاری را ربـــود. اســـدآبادی کـــه در 
ایران پـــرورش یافته و آمـــوزش دیده 
بود، در ۱۸۷۱ به مصر رفت و حلقه‌ای 
از جوانـــان پرشـــور را به اندیشـــه‌های 
خویش جـــذب کرد. ایـــن فعالیت‌ها 
چنـــدان خوشـــایند خدیـــوه توفیـــق 
نبود و ســـرانجام در ۱۸۷۹ او را به هند 
تبعید کرد. اندکی بعد، اســـدآبادی در 
۱۸۸۴ در پاریس پدیدار شـــد؛ جایی 
که بـــه همراه شـــاگرد برجســـته‌اش، 
محمـــد عبـــده، روزنامـــه‌ای بـــه زبان 
عربـــی بـــا عنـــوان العـــرْوَة الوثقـــی 
)»پیوند ناگسســـتنی«( منتشـــر کرد. 
ایـــن نشـــریه، ندایـــی پرطنیـــن برای 
اتحـــاد مســـلمانان بـــر پایـــه ایمـــان 
سیاســـی  همبســـتگی  و  مشـــترک 
بود. وی ســـپس بـــه ایران بازگشـــت 
و به‌عنـــوان مشـــاور ناصرالدین‌شـــاه 
بـــه کار گمـــارده شـــد. امـــا هنگامـــی 
کـــه شـــاه در ۱۸۹۰ امتیـــاز انحصـــاری 
تنباکـــو را به بیگانـــگان واگـــذار کرد، 
اســـدآبادی به یکـــی از طراحان اصلی 
اعتراضـــات سراســـری بـــدل شـــد. 
ایـــن جنبـــش چنـــان گســـترده بود 
کـــه شـــاه ناگزیـــر شـــد امتیـــاز را لغو 
کنـــد، امـــا حضـــور اســـدآبادی دیگر 
تحمل‌ناپذیـــر بـــود و او را از کشـــور 
راندنـــد. امـــا، نفـــوذ او همچنـــان در 
میان مخالفان زنـــده ماند؛ چنان‌که 
قاتل ناصرالدین‌شـــاه نیز از شاگردان 
پیشین او بود. پنج ســـال پایانی عمر 
او در استانبول ســـپری شد، در حالی 
که ســـلطان عبدالحمیـــد دوم او را در 
ظاهـــر به‌عنـــوان میهمـــان پذیرفتـــه 
بـــود، امـــا در عمـــل او را در نوعـــی 
بازداشـــت خانگـــی نگاه می‌داشـــت. 
سلطان از پیام پرشـــور پان‌اسلامی او 
اســـتقبال می‌کرد، اما از سیاست‌های 
بیـــم  او  وا‌ی  بی‌پـــر و  پیش‌بینانـــه 
داشت. بدین‌گونه، زندگی پرماجرای 
جمال‌الدین اســـدآبادی در حصر نرم 
کاخ یلدیز به پایان رســـید، اما اندیشه 
و میراثش در میان نســـل‌های بعدی 
اصلاح‌طلبـــان اســـامی همچنـــان 

زنـــده ماند.
هـــدف اصلـــی ســـفرها، خطابه‌ها و 
نوشـــته‌های ســـید جمال‌الدیـــن ــ 
بویژه در العرْوَة الوثقی ــ برانگیختن 
بـــر  بـــرای غلبـــه  اراده مســـلمانان 
ضعف‌هـــا و بازگشـــت بـــه قـــدرت و 
عزت بـــود. در نـــگاه او، برتری غرب 
مســـیحی نه از آن رو بود که ذاتاً برتر 
از دیگـــران اســـت، بلکـــه به ســـبب 
انحطاط و رکود درونی جهان اســـام 
پدیـــد آمـــده بـــود. اســـام، بـــه باور 
او، در ذات خـــود هماهنـــگ بـــا روح 
علمـــی و مقتضیـــات عقل انســـانی 
است، اما مســـلمانان اصول راستین 
ایمـــان خویـــش را فرامـــوش کـــرده 
و بـــه خرافاتـــی آلـــوده شـــده بودند 
کـــه روح جامعـــه را فاســـد می‌کـــرد. 
وظیفـــه آنـــان این بـــود که بـــار دیگر 
بـــه جوهـــره اصیـــل دیـــن بازگردند 
و ایمـــان را از پیرایه‌هـــای زیان‌بـــار 
بزدایند. در مرکز اندیشـــه اسدآبادی 
دو اصل می‌درخشید: اتحاد و عمل. 
او بـــر ایـــن باور بـــود که اتحـــاد امت 
اسلامی سرچشـــمه عظمت گذشته 
بوده اســـت. او در عین حال هشدار 
مـــی‌داد که ایـــن احیا امری نیســـت 
که از آســـمان نازل شـــود، بلکه تنها 
از رهگذر کوشـــش و عمل به دست 
می‌آیـــد. او همـــه اشـــکال انفعـــال و 
تســـلیم را نکوهش می‌کـــرد، و بویژه 
حکام مســـلمان را مورد انتقـــاد قرار 
مـــی‌داد کـــه بـــا بی‌کفایتی خـــود به 
ارتش‌هـــای اروپایی اجـــازه دادند بر 
ســـرزمین‌های اســـامی بتازنـــد و با 
اعطای امتیازات اقتصادی، استقلال 
جوامـــع خـــود را بـــه یغما ســـپارند. 
ســـید جمال‌الدین آشـــکارا خواستار 
برانـــدازی چنین حکامی و ســـپردن 
قدرت به رهبرانی پارســـا و درســـتکار 
بود. فراخوان او به اقدام، و ایمانش 
به اینکـــه وضعیت موجـــود می‌تواند 
دگرگون شـــود، بـــرای نســـل جوان 
مســـلمان جذابیتی خاص داشـــت.

ملی‌گرایان 
چینی این 

گونه استدلال 
می‌کنند که 

اگر ایالات 
متحده 

نتوانسته در 
برابر ایران که 

یک قدرت 
نظامی 

منطقه‌ای 
است به 
پیروزی 

برسد، پس به 
احتمال زیاد 

در برابر چین 
نیز که از نگاه 

آنها یک رقیب 
هم‌سطح با 

این کشور 
است، 

موفقیت 
کمتری 

خواهد داشت

جنـــگ فرسایشـــی آمریـــکا در ایـــران به 
قـــدرت  تـــوان تســـلیحاتی و  انـــدازه‌ای 
آتـــش واشـــنگتن را فرســـوده کـــرده کـــه 
تحلیلگـــران چینـــی اکنون تـــوان آمریکا 
بـــرای دفـــاع از تایـــوان را زیـــر ســـؤال 
می‌برند. به باور آنهـــا این تغییر در موازنه 
قـــدرت می‌توانـــد اهـــرم فشـــار دونالـــد 
ترامـــپ، رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا را در 
آســـتانه نشست بســـیار حســـاس هفته 
آینـــده بـــا شـــی جین‌پینگ رهبـــر چین، 

. کند تضعیـــف 
براســـاس برآوردهای داخلی وزارت دفاع 
و مقامـــات کنگـــره آمریـــکا، از 28 فوریه 
تاکنـــون ایـــالات متحـــده حـــدود نیمـــی 
از موشـــک‌های کـــروز پنهانـــکار خـــود را 
بـــه‌کار گرفتـــه و تقریبـــاً ۱۰ برابـــر تعـــداد 
موشـــک‌های کروز تاماهاکِ تولید سالانه 
خود را شـــلیک کرده است. از نگاه برخی 
تحلیلگـــران نظامـــی و ژئوپلتیـــک چین، 
ایـــن جنگ فقـــط ذخایر مهمـــات آمریکا 
را کاهـــش نـــداده، بلکـــه »هالـــه برتری« 
آمریـــکا را نیـــز خدشـــه‌دار کرده اســـت. 
آنهـــا معتقدند ایـــن درگیـــری یک ضعف 
اساســـی، یعنـــی ناتوانی در تولید ســـریع 
تســـلیحات بـــرای جایگزینـــی ذخایـــر در 
یک جنـــگ طولانی و شـــدید را در راهبرد 

نظامـــی آمریکا آشـــکار کرده اســـت.
یـُــه گانـــگ، ســـرهنگ بازنشســـته ارتش 
آزادی‌بخش خلق چین در مصاحبه‌ای در 
همین رابطه گفت: »کاهش توان نظامی 
آمریـــکا، به‌طـــور قابل‌توجهـــی توانایـــی 
ارتش این کشـــور در نمایش قدرت خود 
را تضعیف کـــرده و کاســـتی‌های هژمونی 
نظامی آن را آشـــکار کرده اســـت.« چنین 
اســـتدلال‌هایی ایـــن روایـــت را تقویـــت 
می‌کند کـــه در صورت وقـــوع جنگ بین 
چیـــن و آمریکا بر ســـر تایـــوان، نیروهای 
آمریکایی دیگـــر نمی‌تواننـــد به‌طور مؤثر 

از ایـــن جزیره دفـــاع کنند.
ملی‌گرایـــان چینـــی این گونه اســـتدلال 
می‌کنند که اگر ایالات متحده نتوانســـته 
در برابـــر ایـــران کـــه یـــک قـــدرت نظامی 
منطقه‌ای اســـت به پیروزی برســـد، پس 
به احتمال زیـــاد در برابر چیـــن نیز که از 
نـــگاه آنها یـــک رقیب هم‌ســـطح بـــا این 
کشـــور اســـت، موفقیت کمتری خواهد 
داشـــت. از این دیدگاه، بن‌بســـت آمریکا 
در جنگ بـــا ایران موقعیـــت ترامپ را در 
آســـتانه مذاکـــرات هفتـــه آینده با شـــی 

تضعیـــف می‌کند.
در همیـــن رابطـــه یهُ گانگ معتقد اســـت 
کـــه ترامـــپ در ابتـــدا قصـــد داشـــت بـــا 
حال‌وهـــوای یک پیـــروز ســـریع به چین 
ســـفر کنـــد و از موقعیـــت خـــود بـــرای 
افزایش فشـــار بر چیـــن اســـتفاده کند. 
امـــا اکنـــون بـــا توجه بـــه اینکـــه جنگ با 

ایـــران بـــه بن‌بســـت رســـیده و عملیات 
نظامـــی متوقـــف شـــده، او در موقعیـــت 
دشواری قرار گرفته اســـت. واقعیت این 
اســـت که ترامپ دیگر قـــادر نخواهد بود 
همـــان میزان از اقتـــدار و برتری‌جویی را 

نشـــان دهد.
انتظـــار مـــی‌رود ترامپ در دیدار با شـــی 
جین‌پینـــگ بـــه دنبـــال توافقـــی باشـــد 
کـــه به کاهـــش کســـری تجـــاری آمریکا با 
چیـــن کمک کنـــد. ایـــن توافـــق‌ ممکن 
اســـت شـــامل تعهـــد پکـــن بـــرای خرید 
بیشـــتر ســـویا و هواپیماهـــای بوئینـــگ 
آمریـــکا باشـــد. ترامـــپ همچنیـــن قصد 
دارد در رابطه با خرید نفت ایران توســـط 
چین با شـــی صحبت کند؛ موضوعی که 
جیمیســـون گریر نماینده تجاری آمریکا، 
روز چهارشـــنبه بـــه بلومبـــرگ گفته بود.
از ســـوی دیگر، چین به دنبال آن اســـت 

کـــه روابـــط خـــود بـــا دولـــت ترامـــپ را 
تثبیـــت کند و آتش‌بس تجـــاری را تمدید 
نماید تـــا بتواند بر احیـــای اقتصاد خود و 
توســـعه فناوری‌هایش تمرکـــز کند. پکن 
می‌خواهد دولـــت ترامپ حمایت خود از 
تایـــوان را کاهش دهد. شـــی جین‌پینگ 
در مـــاه فوریـــه به ترامـــپ هشـــدار داده 
بود که چیـــن »هرگز اجـــازه نخواهد داد 
تایوان از چین جدا شود« و از او خواسته 
بـــود در مورد فـــروش تســـلیحات آمریکا 
به ایـــن جزیره بـــا »احتیـــاط« عمل کند 
)از آن زمـــان دولـــت ترامـــپ اعـــام یک 
بســـته فروش تســـلیحات به تایوان را به 
تعویـــق انداخته تا از ناراضی کردن شـــی 

جین‌پینـــگ جلوگیـــری کند(.
وانـــگ ‌یی، وزیـــر امور خارجـــه چین، نیز 
اشـــاره کـــرده که پکـــن ممکن اســـت به 
دنبال نوعی پیشـــرفت دیپلماتیک باشد. 

تحلیل

او در تمـــاس تلفنی ماه گذشـــته با مارکو 
روبیو وزیـــر خارجه آمریکا، خواســـتار آن 
شـــد که چین و ایالات متحده در موضوع 
تایـــوان »فضـــای جدیـــدی بـــاز کننـــد«، 

هرچند وارد جزئیات نشـــد.
 

 چین، آمریکا را یک قدرت 
رو به افول می‌بیند

شـــی،  و  ترامـــپ  نشســـت  آســـتانه  در 
هـــر دو کشـــور تـــاش کرده‌انـــد نوعـــی 
آرامـــش ظاهری، هرچند همـــراه با تنش 
را حفـــظ کننـــد. چیـــن در مـــورد جنگ 
آمریـــکا و رژیـــم اســـرائیل علیه ایـــران با 
احتیـــاط صحبـــت کـــرده و گفته اســـت 
کـــه از ابتـــدا بـــا ایـــن درگیـــری مخالـــف 
بـــوده اســـت. نزدیک‌تریـــن موضعی که 
شـــی جین‌پینگ گرفته، محکـــوم کردن 
نقض قوانیـــن بین‌المللـــی و توصیف آن 
به‌عنـــوان »بازگشـــت به قانـــون جنگل« 

بوده اســـت.
برنامـــه  رئیـــس  کوالرامانـــی،  مانـــوج 
مطالعات هند-اقیانوس آرام در مؤسســـه 
تاکششیلا در هند در این باره گفته است 
که تـــاش برای حفظ ظاهـــر همکاری در 
ایـــن مقطـــع توضیـــح می‌دهـــد کـــه چرا 
رســـانه‌های دولتـــی چیـــن در اظهارنظر 
درباره آســـیب‌پذیری‌های نظامـــی آمریکا 
در نتیجـــه جنـــگ با ایـــران محتاط عمل 
کرده‌انـــد. به گفتـــه او، هرچند گزارش‌ها 
و تحلیل‌هـــا بـــه کاهش ذخایر موشـــکی 

و تغییـــر در منابـــع نظامی آمریکا اشـــاره 
می‌کننـــد، اما معمـــولاً از اینکه این جنگ 
را به‌عنـــوان یـــک مزیـــت راهبـــردی برای 
چین مطـــرح کنند، خودداری می‌شـــود.

یک اســـتثنای قابـــل توجـــه، مقاله‌ای در 
نشـــریه کیوشـــی، نشـــریه اصلـــی حزب 
کمونیســـت چیـــن اســـت که اســـتدلال 
می‌کنـــد »این درگیـــری منابـــع راهبردی 
آمریـــکا را بیـــش از حـــد مصرف کـــرده و 
ممکن اســـت این کشـــور را در موقعیتی 
شـــکننده قرار داده باشـــد.« مورد دیگر، 
ســـرمقاله‌ای در روزنامـــه گلوبـــال تایمز، 
یـــک روزنامـــه ملی‌گـــرای تحـــت کنترل 
حزب کمونیســـت اســـت که می‌گوید اگر 
ارتش آمریکا نتواند ســـاح‌های خود را در 
سراســـر جهان بـــه‌کار بگیرد، یـــک »غولِ 

لنگ« خواهـــد بود.
هو شـــیجین، سردبیر پیشین این روزنامه 
نیـــز در همیـــن رابطه گفت جنـــگ علیه 
ایـــران نه‌تنهـــا بـــرای چین برتـــری مادی 
به همـــراه داشـــته، بلکـــه در هـــر جنگ 
احتمالی بر ســـر تایوان نیـــز برتری روانی 
ایجـــاد کـــرده اســـت. او در مصاحبـــه‌ای 
گفـــت: اگـــر وضعیـــت را به‌عنـــوان یـــک 
بـــازی راهبـــردی بین چیـــن و آمریـــکا بر 
ســـر تنگه تایوان در نظـــر بگیریم )چیزی 
شـــبیه بازی شـــطرنج( ایـــالات متحده در 
آســـتانه از دســـت دادن تمـــام مهره‌های 

خود قـــرار دارد.«
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فرسایش بازدارندگی آمریکا

تعلیق ترانزیت نفت قزاقستان به آلمان نشان‌دهنده عصر جدید رقابت انرژی است

تسلیحاتی‌سازی لجستیک انرژی به اروپا توسط روسیه
اســـت؛ شـــریان حیاتی عظیمی که با طول 
بیـــش از 4 هزار کیلومتر، از مناطق شـــرقی 
روســـیه آغاز شـــده و با عبور از کشـــورهای 
اوکراین، بلاروس، لهســـتان، مجارســـتان، 
اســـلواکی و جمهـــوری چـــک، درنهایت به 
خـــاک آلمـــان می‌رســـد. بـــا ایـــن اوصاف، 
وابســـتگی لجســـتیکی به زیرساخت‌های 
روسیه، از ابتدا ریســـک ژئوپلتیک را در دل 
راهبـــرد تنوع‌بخشـــی اروپا جاســـازی کرده 
بـــود. پســـکوف تصریح کـــرده که روســـیه 
همچنـــان نفت عرضـــه می‌کنـــد و »تقاضا 
بـــرای نفت ایـــن کشـــور در حـــال افزایش 
اســـت«؛ گـــزاره‌ای که در شـــرایط انســـداد 
هرمـــز و تنگنای عرضه جهانـــی، رنگ‌وبوی 

ژئواکونومیـــک می‌گیرد.
پالایشـــگاه شـــودِت بـــا ظرفیـــت حـــدود 
۱۲میلیـــون تـــن در ســـال، گـــره حیاتـــی 
سوخت‌رســـانی بـــه برلیـــن و براندنبورگ 
است و ســـوخت ۹۰ درصد خودروهای این‌ 
دو شـــهر را تأمین می‌کند. برآوردها نشان 
می‌دهـــد توقف کامل ترانزیت قزاقســـتان 
می‌توانـــد حـــدود ۱۷درصـــد ظرفیـــت این 
پالایشـــگاه را از مدار خارج کنـــد. از فوریه 
۲۰۲۳ و پـــس از توافـــق بـــا ترانس‌نفـــت، 
نفت قزاقستان بخشی از جایگزینی نفت 
روسیه برای شـــودِت را برعهده گرفت؛ اما 
اکنـــون همان مســـیر جایگزیـــن، به اهرم 
فشـــار بدل شـــده است. مســـکو می‌گوید 
منافـــع آســـتانه از طریق مســـیرهای دیگر 
تضمیـــن می‌شـــود؛ محتمل‌تریـــن گزینه، 
هدایت نفت به شـــبکه کنسرســـیوم خط 
لوله کاســـپین )CPC( و صـــادرات از پایانه 
نووروسیســـک در دریـــای ســـیاه اســـت. 
تأثیر مســـتقیم ایـــن رویداد بـــرای اقتصاد 
قزاقســـتان بســـیار ناچیـــز وکم‌اهمیت‌تر 
ارزیابی می‌شـــود. حـــدود 80 درصد از کل 
صـــادرات نفت خـــام قزاقســـتان از طریق 
شـــبکه خطوط لوله کنسرسیوم خط لوله 

کاســـپین )CPC( پمپاژ می‌شـــود.
افـــزون بـــر آن، تمرکز ۸۰ درصـــد صادرات 
بـــه  CPC، خـــود  بـــر  نفـــت قزاقســـتان 
معنـــای تمرکز ریســـک اســـت. در منطق 
ی  مشـــتر ع‌بخشـــی  تنو  ، مـــی نو کو ا ئو ژ
بدون تنوع‌بخشـــی مســـیر، »تـــاب‌آوری« 
نمـــی‌آورد. با این‌ همه، برای آســـتانه ضربه 
مســـتقیم محدودتـــر اســـت. قزاقســـتان 
نشـــان داده می‌توانـــد محموله‌هـــا را بـــه 
بازارهـــای دیگر هدایت کنـــد. در بحبوحه 
بحران خاورمیانه و محدودیت‌های عملی 
در تنگـــه هرمـــز، تقاضـــای آســـیایی برای 
نفـــت غیرخاورمیانـــه‌ای افزایـــش یافتـــه 
و قراردادهـــای جدیـــدی بـــا شـــرق آســـیا 
منعقد شـــده اســـت. این یعنی اهرم فشار 
آســـتانه بیش از برلین اســـت. وزیر انرژی 
قزاقســـتان حتی با اطمینـــان اعلام کرده 
که قزاقســـتان از ظرفیت و توانمندی لازم 
برای توزیع مجدد حجـــم نفت اختصاص‌ 
یافته به آلمان از طریق ســـایر مســـیرهای 

صادراتـــی برخوردار اســـت.

 امنیت انرژی 
از تنوع منبع به حاکمیت مسیر

اتحادیـــه اروپـــا پـــس از ۲۰۲۲ کوشـــید با 
تنوع‌بخشـــی  و  روســـیه  نفـــت  تحریـــم 
تأمین‌کننـــدگان، ریســـک را کاهش دهد. 
Eurostat نشـــان می‌دهـــد  داده‌هـــای 
از ســـه  یکـــی  بـــه   ۲۰۲۵ قزاقســـتان در 
صادرکننـــده بزرگ نفت بـــه اتحادیه بدل 
شـــد؛ جایگاهی که پـــس از ایالات‌ متحده 
و نـــروژ قـــرار می‌گیـــرد. افزایـــش ســـهم 
آســـتانه در ســـبد انـــرژی اروپا، بخشـــی از 
راهبـــرد تنوع‌بخشـــی پـــس از تحریم‌هـــا 

علیـــه مســـکو بود.
در ســـطح قیمتی، جهش بهای فرآورده‌ها 
و  کـــرده  تشـــدید  را  اجتماعـــی  فشـــار 
بـــه بســـته‌های  دولت‌هـــای اروپایـــی را 
ســـوخت  مالیـــات  کاهـــش  و  حمایتـــی 
ســـوق داده اســـت. هشـــدارهای آژانـــس 
بین‌المللـــی انـــرژی دربـــاره شـــکنندگی 
ذخایر فرآورده‌ها نیز بـــر نگرانی‌ها افزوده 
اســـت. در چنین فضایی، هـــر اختلال در 
خوراک شـــودِت، اثر نمادین و عملی دارد.
در سطح بروکسل، اورســـولا فون درلاین 
از طرح AccelerateEU برای هماهنگی 
بیشـــتر سیاســـت‌های انـــرژی و احتمال 
آزادســـازی ذخایـــر اســـتراتژیک ســـخن 
گفتـــه اســـت. اتحادیه اروپا امـــا در ۲۰۲۵ 
حـــدود ۳۴۰ میلیـــارد یورو بـــرای واردات 
سوخت‌های فســـیلی هزینه کرده؛ رقمی 
که با جهش‌هـــای قیمتی اخیـــر افزایش 
بازگشـــت  همزمـــان،  یافـــت.  خواهـــد 
بـــه دریافـــت  و مجارســـتان  اســـلواکی 
نفت روســـیه از شـــاخه جنوبـــی دروژبا، 
پـــس از وقفه‌هـــای ناشـــی از حمـــات 
بـــه زیرســـاخت‌ها، نشـــان می‌دهـــد که 
انسجام سیاســـت تحریمی اروپا شکننده 
و زیـــر فشـــار بـــازار در حـــال بازچینـــش 
اســـت. عقب‌نشـــینی از اجـــرای کامـــل 
ممنوعیت خدمـــات دریایی بـــرای نفت 
روســـیه نیز عمـــاً کارایی ســـقف قیمتی 
را کاهـــش داده اســـت. بدین‌ترتیـــب، 
»مونتاژ« سیاستی اتحادیه به‌ویژه آلمان، 
که بـــر ترکیبـــی از تحریم، تنوع‌بخشـــی 
و‌ گـــذار ســـبز اســـتوار بـــود، زیـــر فشـــار 
واقعیت‌هـــای بـــازار در حـــال بازچینش 

. ست ا
توقـــف ترانزیت نفت قزاقســـتان از دروژبا 
نشـــان می‌دهد رقابت انرژی در اروپا وارد 
فـــاز تازه‌ای شـــده اســـت: عصـــر »کنترل 
گلوگاه‌هـــا«. بـــرای آلمـــان، درس روشـــن 
اســـت. امنیت انـــرژی تنها با تنـــوع منبع 
حاصل نمی‌شـــود، بلکه به تنوع مســـیر و 
مالکیت زیرســـاخت نیز وابســـته اســـت. 
بـــرای قزاقســـتان، اســـتقلال صـــادرات 
بدون اســـتقلال ترانزیت ناقص اســـت و 
برای اروپا، ســـرمایه‌گذاری در اتصال‌های 
نـــه  فرامـــرزی و ظرفیت‌هـــای بنـــدری، 
یـــک پـــروژه اقتصـــادی که یـــک ضرورت 

ژئواکونومیک اســـت. 
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